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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 03/11/97   ت استاد    اخو    -جلسه خانوادگی                                                                                                            (    هشتم   جلسه )    احزاب    مبارکه  سوره    
 

 )سلام الله علیها( مثلا چون ایام فاطمیه است طهارت را از حضرت صدیقه طاهره ،هر کسی حاجتی را در نظر بگیرد -

 بخواهیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.

 مرور آیاتی که محل ذکر هستند

إلَِیْكَ منِْ رَبِّكَ إنَِّ  وَ اتَّبعِْ ما یُوحى( 1نَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیماً حكَِیماً )یا أیَُّهَا النَّبِیُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ لا تُطعِِ الْكافِرِینَ وَ الْمنُافقِِی

 (2اللَّهَ کانَ بمِا تَعْمَلُونَ خبَِیراً )

یكی از  دستور تبعیت از آن را داده است. نیزوحی الهی است که خداوند به پیامبرش  ،ترین مصادیق ذکراز مهم

های وحی برای ما الهامات غیبی این همه آن نیست. یكی از جلوه امااست  قرآنای ما خواندن این وحی برهای جلوه

به عنوان وحی محسوب شود. انسان در خواب  نیزشود و حتی ممكن است برای برخی خواب است که به انسان می

 کند. بحث ذکر را مطرح می ،تواند ذاکر باشد. در خود سورههم می

 ( 7وَ عِیسَى ابنِْ مَریْمََ وَ أخَذَْنا مِنْهُمْ مِیثاقاً غَلیِظاً ) منَِ النَّبیِِّینَ مِیثاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نوُحٍ وَ إِبرْاهِیمَ وَ مُوسى وَ إِذْ أَخَذْنا

آیات ذکری سوره  نیز جزء 7دهنده فعال شدن ذکر است. آیه نشان ،است آمده«اذکر»یا  «اذ» قرآنهر جایی در 

باید همیشه یادش باشد که با انبیاء میثاق بسته است. مثل ازدواج که فرد با همسرش میثاقی دارد. انسان از  است. انسان

 ابتدایی که متولد شده است با انبیاء بوده است. به همین دلیل یادآوری میثاق با انبیاء از مصادیق ذکر است. 

هِ علََیْكُمْ إِذْ جاءَتْكُمْ جُنوُدٌ فَأَرْسَلنْا عَلَیهْمِْ رِیحاً وَ جنُُوداً لَمْ تَرَوْها وَ کانَ اللَّهُ بِما یا أَیُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوا اذکُْرُوا نِعمْةََ اللَّ

 ( 9تَعْمَلُونَ بصَِیراً )

های اجتماعی که در زمان بالاخص نعمت «اذکْرُُوا نِعْمَةَ اللَّه» ،های اجتماعی استیكی از مصادیق ذکر، ذکر نعمت

 شود. گیر میگیرد و دشمن غافلشمن شكل میحمله د



2 
 

 

هُنالِكَ  (10نُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُوناَ )إِذْ جاؤُکُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ أسَفَْلَ مِنْكُمْ وَ إِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الحَْناجِرَ وَ تَظُ

 (11 شَدِیداً )ابْتُلِیَ المُْؤْمِنُونَ وَ زلُْزِلُوا زِلزْالاً

 های ذکر است.  محل از ،و تمام شده استبوده در تنگناهای زندگی هم که شرایط خیلی سخت 

 (12وَ إِذْ یَقُولُ الْمنُافِقُونَ وَ الَّذیِنَ فیِ قُلُوبهِمِْ مرَضٌَ ما وعَدََنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إلِاَّ غُروُراً )

عبور  ،ها در زمانی بودهگوید با اینكه این حرفمی بلكهنافقین را به رخ ما بكشد، های مگوید که بدیرا نمی هااین

هر حرفی را نزنید.  ،های زودگذری که به سراغتان آمده استنباشید و با سختی هااینمراقب باشید جزء  .کرده است

اگر انسان یاد  امازند ر حرفی را نمیگیرد و هها بیفتد کنترل زبانش را در اختیار میکه انسان یاد این صحنه همین

ای از منافقین در زمانی حرفشان این بوده است که دهد. شما بدانید عدهخدا نباشد هر حرفی و هر کاری را انجام می

 اند. گفتهها را در زمان خود رسول میاند فریبی بیش نیست و این حرفآنچه خدا و پیامبر گفته

ا عَورْةٌَ وَ ما هیَِ نْهُمْ یا أَهْلَ یثَْرِبَ لا مقُامَ لَكمُْ فَارْجعِوُا وَ یسَْتَأْذِنُ فَرِیقٌ مِنْهُمُ النَّبِیَّ یقَُولوُنَ إِنَّ بُیُوتَنوَ إِذْ قالَتْ طائِفَةٌ مِ

 (13بِعَوْرةٍَ إِنْ یرُیِدُونَ إلِاَّ فرِاراً )

-های یاد خدا همین عبرتت. یكی از محلای اهل مدینه میدان نبرد جای ماندن نیسکه وقتی گروهی از آنها گفتند 

 هایی است که انسان باید به آن توجه کند. 

وَ أَقِمْنَ الصَّلاةَ وَ آتِینَ الزَّکاةَ وَ أَطعِنَْ اللَّهَ وَ رسَوُلَهُ إِنَّما یُریِدُ اللَّهُ  وَ قَرْنَ فِی بیُُوتِكُنَّ وَ لا تبََرَّجنَْ تبََرُّجَ الجْاهِلِیَّةِ الْأوُلى

فیِ بیُُوتِكنَُّ منِْ آیاتِ اللَّهِ وَ الحِْكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ  (وَ اذکُْرْنَ ما یُتْلى33یُذْهِبَ عنَْكمُُ الرِّجسَْ أهَْلَ الْبیَْتِ وَ یطُهَِّرَکُمْ تطَهْیِراً )لِ

 (34کانَ لطَِیفاً خبَِیراً )

 از مصادیق ذکر است.  ،بگذاردهمین که انسان در بیت خود آیات الهی را مرور کند و پیش روی خود 

فِی فِی نَفسْكَِ مَا اللَّهُ مُبْدِیهِ وَ وَ إِذْ تقَُولُ لِلَّذیِ أَنعْمََ اللَّهُ عَلیَهِْ وَ أَنْعَمتَْ عَلیَهِْ أَمسْكِْ علَیَكَْ زوَجَْكَ وَ اتَّقِ اللَّهَ وَ تخُْ

زَیدٌْ مِنْها وَطرَاً زوََّجْناکَها لِكَیْ لا یَكُونَ علَىَ المُْؤْمنِِینَ حرََجٌ فیِ أزَْواجِ  ضىتخَْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تخَْشاهُ فَلمََّا قَ

 (37أَدْعِیائِهِمْ إِذا قَضَواْ مِنْهُنَّ وطَرَاً وَ کانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً )
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ی برای کسی شكل گرفته مرور کردیم. مواردی که احكام الهی نازل شده است و رخداد را «اذکر»یا  «اذ»آیات 

 های ذکر خداست. از محل ،است و حتی ممكن است این رخداد منجر به جدایی باشد. محل اجرای احكام

 46تا  41بررسی آیات 

 ذاکر کردن مردم از کارهای انبیاء است

 (42 وَ أصَِیلاً )وَ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً (41یا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمَنوُا اذکُْرُوا اللَّهَ ذکِْراً کثَِیراً )

دهند. ذکر شوند و خدا را به انسان نشان میهای مختلف زندگی وارد میکه پیامبران در عرصه زمانیذکر یعنی اینكه 

دهد و چه کاری را انجام بشود که چه کاری را انجام متوجه میخودش  ،فرد هر زمانی یاد خدا افتادیعنی اینكه 

شراف پیدا  یاآید فرد به طور طبیعی به باید و نباید الهی اشعار ی که وقتی میعبارت است از آن چیز «ذکر». ندهد

ترین کارهای انبیاء همین بوده است که فهمد. از مهمفهمد و اشراف یعنی کامل میکند. اشعار یعنی با دلیل میمی

گوید که .  ذکر خودش فعال است و به فرد میاند و ذاکر شدن مردم همان، فهم باید و نباید همانمردم را ذاکر کرده

داشته باشند و اصل زندگی است، چگونگی  آن آنچه انسان باید در مورد اهتمامبا هر کسی چگونه برخورد کند. 

 ذاکر شدن است. 

شود و کاری زند از خطا مبرا میوقتی کسی به حبل خدا چنگ می. کند باید صحیح باشدجنس کاری که فرد می

تواند باشد و این موضوع را خود دهد بدون آسیب و آفت است. مثلا تكریم کسی همراه با اهانت نمیمی که انجام

 فهمند.فرد و همه می

حاضر است. خدایی که رقیب هر چیزی  ،خدایی که خالق است حاضر است و خدایی که بر هر چیزی محیط است

شود حیا و ادب. جلوی خدا برآیند آن می ،ا بفهمداگر خدا واقعا حاضر باشد و فرد این ر حاضر است و .. ،است

، من باید مثل خدا عمل داشته باشمناسب نامصحبت و قول زور و دروغ و غیبت ، جهت داشته باشمتوانم اخم بینمی

اگر چنین فردی نزد انسان باشد، بدون اینكه کسی  !و یك فردی که از نظر ما بزرگ استبگ ،جای خدا هکنم. حالا ب

 گیرد.کند و حیا و ادب در او شكل میشود. به درونش رجوع میمتفاوت می فردرفتار  ،بگویداو چیزی به 

کند. مرتب باید ترین مشكل انسان این است که خدا در زندگی او حاضر نیست و با خدایی غایب زندگی میبزرگ

دهند، نسان انجام مییادش بیاید. انسان استمرار در ذکر ندارد و این خیلی بد است. اولین کاری که انبیاء برای ا
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ذاکر بودن اصلاح شود، علم درونی انسان به طور طبیعی موضوع اصلاح ذکر در زندگی انسان است. چون اگر این 

ها محصول این دفترچه! وضوعی باید یك دفترچه مهارتی دادهر م برایاگر ذکر نباشد اما کند شروع به جوشش می

 !غیبت معنا ندارد ،اگر خدا باشداما مهارت پیدا کند  باید برای غیبت نكردن ،غفلت از خداست. وقتی یاد خدا نیست

 خورد.اگر غایب نبود رفتارهای ما به رحمانیت او گره می ،خدا واقعا برای ما غایب است

اولین توصیه  قرآنمعرفی خداست. طبق آیات  ،دهندپیامبران برای فعال شدن ذکر در انسان اولین کاری که انجام می

یعنی حتی انسان  !بدان ،دانیدر محضر همان خدایی که خودت مییعنی خود را  «اللهاتقو»است. اتقوالله هر نبی 

کند. یاد خدا یعنی نور. وقتی نور دهد و فراموش میشناسد هم قرار نمیخود را محضر همان خدایی که خودش می

-دش متوجه میسریع خو ،شوندها ذاکر میطور طبیعی علم هم وجود دارد. لذا هر جایی که انسانه ب ،وجود دارد

 شود. 

پس اگر دشمن آمد و ترسیدی یعنی هنوز توکل کردی به خدا گیرد. تو ها قرار میروی جهتی قرآنهای شاخص

فرار رفتار  اماتوکل نیست. حالا شاید بگویی ترس حال بود دیگر این ، فرار کردیدیدن دشمن ای. اگر توکل نكرده

  !است

است. انسان  آمده رود. این در روایاتبشد و آب خوش از گلوی او پایین غیر ممكن است کسی اهل سرزنش با

شود. در جایی خدا را ندیده است.  اهل سرزنش می ،غافل اهل سرزنش است.آدمی که همه چیزش را از خدا نداند

مشكل جهل در ما عمدتا به خاطر مطالعه نیست بلكه به خاطر فقدان ذکر در زندگی است. هر کسی خدا را همانقدر 

 شود. وضعش خوب می ،شناسد یاد کندکه می

 کند.دار میتدریج حكمتذکر انسان را به  .فرد حكم جزیی همه چیز را بداند به این معناست که «حكمت»

« من»را ذاکر قرار دهید و  «من»بعد یك  ،تا من در خودتان فرض بگیریددر دو حالت قرار دهید. دو را خودتان 

یعنی  «من»ذکر این  .خیلی منفعت خواهد داشت ،تفاوت این دو را ببیندکه ذاکر نیست. اگر کسی بتواند  دیگر

-چه تغییری می ،ه موضوعی که با آن درگیر بودهنید برخوردش نسبت بیاش به خدا را دائم افزایش دهید و ببتوجه

ن دو تا حالت را شود یا خیر. اگر ایو وزانتش بیشتر می شود یا خیر. کفه علمکند. آیا از علم بیشتری برخوردار می

تواند از خود عبرت بگیرد و بقیه امورش را هم مثل همین کار کند و ذاکر می ،های آن شددید و متوجه تفاوت
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توان عالم شد و به علمی عدم فهم منفعت آن است. با مختصر ذکری می ،بودنش را تكثیر کند. علت تكثیر نكردن

ای این ذکر را درک کند، ست. اگر کسی لحظهنی گذاشتنی قیمت ،ماش خود خداست. این علرسید که سرچشمه

تواند از آن خارج نمی ،ای غفلت را تجربه کند. کسی که به بهشت رفته استغیر ممكن است که بخواهد لحظه

هایی داریم که القای چون نوعا آموزشایم. شود. ما نوعا این تجربه ذکر داشتن را در زندگی کاربردی خود ندیده

داند. در حالیكه هر چه به شود که فرد را در همه چیز نیازمند آموزش مید و آنقدر وارد جزییات میکنغفلت می

کند. این دو منطق با هم فرق می !ستند که جزیی به شما چیزی نگویندانبیاء مراقب ه ،رویدسمت معنویت و ذکر می

این شیوه که  امای از کتاب و مشاور نیستیم ما مستغنهمان او را نزد خودت حاضر کن و عمل کن.  ،شناسیخدا را می

 کند که قابل مقایسه نیست. ایجاد یك علم لاینقطع و پیوسته می ،فعال کردن ذکر است

بودن  ضر خدااین خیلی بد است که در مح .محضر خدا بودن برای ما عادی شودباید کم کم کاری کنیم که در 

خواهد  و هم اثردنی اه باشد حتی بر روی فعل و انفعالات و قوای ببرای ما عادی نیست. اگر کسی چنین حالتی داشت

  خورده مؤمن شفاست. گویند نیمداشت. به همین دلیل می

 بیان خصوصیات پیامبربه عنوان خصوصیات ذکر 

 (45یا أیَُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أرَْسَلْناکَ شاهدِاً وَ مبَُشِّراً وَ نذَِیراً )

 مبشر و نذیر است. ، شاهد ،وجود دارد از مفاهیمی که در ذکر

 (46وَ داعیِاً إِلَى اللَّهِ بِإذِْنِهِ وَ سِراجاً منُِیراً )

  1«إِنْ هوَُ إلِاَّ ذکِْرٌ للِعْالمَینَ» مفهوم ذکر است و پیامبر ذکر است. هااین

 )صل الله علیه و رون پیامبچم ندارد. هقی گیرند و فرمی قرآنگرفت یا به شخص پیامبر. البته به  قرآنتوان به را می «إِنْ هُوَ»

 شود. یم قرآن پیش از ،یعنی جایگاه رسول «انی تارکم فیكم ثقلین کتاب الله و عترتی»فرمایند می آله و سلم(

-شود. اینكه شاهد را کسی بدانیم که نظارت میای غیر از گواه معنا می: شاهد در سوره مبارکه مزمل به گونهشاهد

معیار و میزان سنجش است. کسانی  شاهد دارد. نیزمعانی دیگری  اماکند خوب است و بد هم نیست کند و ثبت می

گویند در قیامت می وانسانی به مقام ذکر رسیده است  مثلاگیرند. کنند در کارهایشان شاهد میکه کار علمی می
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آورند. او مسیر میزان میپیامبر شاهد است یعنی او را برای اقامه  ؟!و شما نتوانستی برسی چگونه است که او رسید

ما  !کنیم. از ما خواهند پرسید که تو چرا نتوانستی. در حالیكه ما بالعكس این فكر میه استعبودیت را طی کرد

 خواهد. را از ما می آن خدا بالعكس امادانیم وجود پیامبر را دلیل بر عدم توانایی خود در رسیدن به کمال می

 . طور ویژه سوره پیامبر است هدهد. این سوره هم بمیدر سوره مزمل معنای دیگری هم به شاهد 

هم ه شود کسی که بساط کفر را ب: شاهد می2«فِرْعوَنَْ رَسُولا إِنَّا أَرسْلَنْا إلَِیْكُمْ رَسُولًا شاهدِاً عَلَیْكُمْ کمَا أرَْسَلنْا إِلى»

 نكه برای فرعون هم موسیای دانیم. رسول شاهدی بر شماست کماریخته است. غیر از معنای شاهدی است که می

-را رهبری می آن ،شودصحنه کارزار وارد میشود به کسی که در قرار دادیم. معنایش تبدیل می ()صل الله علیه و آله و سلم

 کند. کند. این معنا را به معنای قبلی شاهد اضافه میکند و حاکمیت دینی را ایجاد می

 د. کنکر میذ ،ردنکت و خدا را به شهود بنابراین اولین خصوصیت پیامبر تعریف گواه و مشاهده و ایجاد منظر اس

ر خوبی قدر کاگوید آفرین چدهد. شما در مسیری هستید و اگر درست باشد به شما می: کسی که بشارت میمبشر

کار  ،گر کارا .کند و نسبت به خوبی سكوت نداردهای راست قامت و استوار بودنت را اعلام میکنی. محلمی

 رد متوجه آن شود. این مبشر است. کند که فخوبی است کاری می

ه ستی داشتمسیر در انسانکند. یعنی اگر رسیدن تو را به مقصد اعلام می. کندمبشر است یعنی خوبی را اعلام می

گوید یم اماست اکند. فرد هنوز به مقصد نرسیده گوید این درست است. مبشر ارزیابی مسیر میخودش می ،باشد

 رسی. د میبه مقص ،چنین برویاین که اگر 

د و یك یامبر آمپنه اینكه آورد یعنی دوام دارد. هر لحظه است. وقتی به صورت صفت میکنندگی در میزان فعال 

 ارد. زمان ند است و ها شاهدها و در همه زمانبلكه او برای همه انسان !شاهد و مبشر و....بود و تمام شد روزی

 علیهم السلام() اند. وقتی در مورد انبیاء و ائمههبشر بوداند و ایشان هم کودکی داشته ،()صل الله علیه و آله و سلم در مورد پیامبر

لقی و ملكوتی دارند. در ساحت ملكوتی نقصی ندارند، دارای عصمت شود باید بدانیم دو ساحت خَصحبت می

زمان شود در این ساحت است. حال فرض کنید همکبری هستند و طهارتشان کامل است. نوع روایاتی که مطرح می

امبر کودک است و حتی شاید با شما هم بازی کند. همه حرف پی. ایدبا هم متولد شده ( و)صل الله علیه و آله و سلم با پیامبر
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-بشری است که دارای همه شئونات یك بشر است. کودکی دارد و کم کم بزرگ می نیزاین است که پیامبر  قرآن

ه چنین است را چگونه این پیامبری کحالا روند. و تا مرگ پیش می شود در زمان ازدواجش باید ازدواج کند و...

شود. حقیقتی نورانی داده است که آن حقیقت نورانی ثابت است و زائل نمی ،داوند به این مرد الهیخ ؟شاهد بدانیم

 وها بسیار متفاوت است وسعت ظرف. ر با کودکی من قطعا متفاوت استخدا او را باقی گذاشته است. کودکی پیامب

 خواهد. خداوند از هر کدام به اندازه وسع خودشان تكلیف می

سرشار از هدایت و  سلام(ل)علیه اور است. موسی داریم. فرعون در گناه غوطهرا و فرعون  سلام(ل)علیه ا موسیه خدا در پیشگا

یش این است که به اقتضا رود. عبد بودنمی ،فرعون است زدنرفتن  سلام(ل)علیه ا هاست. حالا که وظیفه موسینعمت

 را گوش کند. اگر فرعون حرف سلام(ل)علیه ا و اقتضای عبد بودن فرعون این است که حرف موسی سوی فرعون برود

بود و اصلا لزومی نداشت  سلام(ل)علیه ا همنشین موسی ،هایی که داشتبا همه آلودگی ،دادرا گوش می سلام(ل)علیه اموسی 

چرا حرفش  شودبه او گفته می، بلكه نشد سلام(ل)علیه ا ظرف او را داشته باشد. جرم فرعون این نیست که چرا شبیه موسی

به شرطی که  ،خواهیم بود  الله علیه و آله و سلم(صل ) بعد از بهشت رفتن همنشین پیامبر شاءاللهاندر این صورت  !؟را نشنیدی

 ما همه وسعمان را خرج کرده باشیم چون او همه وسعش را خرج کرد. 

جلوی آن بایستد. اگر کسی با استغفار و کند مگر اینكه توبه کند دومینو عمل می مانندخاصیت گناه این است که 

مات تواند از این چرخه خود را خارج کند. کسی که به سمت ظلمی ،بتواند زنجیره اشتباه و گناهانش را قطع کند

 رود یعنی مسیرش را تا نور دو برابر کرده است. می
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